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مواجهه با ازدست دادن عضوی از خانواده 
روایت می شود. دختر در سکوت تماشاگر 
این رنــج اســت و ســکوت پررنگ تــر از هر 
صدایــی جهــان او را احاطــه کرده اســت، 
جایی کــه انتظــار صــدا و هیاهو مــی رود، 
اما ســکوت حاکم اســت. او هیچ واکنش 
خاصــی در مواجهه با آنچــه رخ می دهد از 
خود نشــان نمی دهد: »مادر روی قالیچۀ 
رنگارنــگ ریشــه دار نشســته بــود، ســرِ 
ازتکان ایستادۀ برادر روی پاهای حلقه شدۀ 
مــادر بود ... ســکوت او را درربــوده بــود. 
دیگر هیچ صدایی از او نمی آمد. دخترک 
با دقــت بــه بــرادر گــوش کــرد، امــا فقط 

سکوت بود و سکوت. تا ابد«. 
در فصــل حرکــتْ دختــر در فضاهــای 
مختلفــی حضــور دارد و در بســیاری از 
موقعیت هــا واقعیــت را بــا خیــال و جادو 
مخلوط می کند؛ در مدرسه و کلاس درس 
در کنــار دیگــر دانش آمــوزان، در دشــت 
در کنار چوپان هــا و گلّه. اینجــا هم دختر 
ســاکن اســت؛ نشســته و تنهــا نظاره گــر: 
»دختــرک از دور، از پشــت پنجره، می دید 
که خواهر سوم در پی یافتن زیبایی بدون 
آهنــگ می رقصیــد. دختــرک بی حرکــت 

می نشست و او را تماشا می کرد ...«.

فصــل زبــان تــلاش کودکــی را روایت 
می کند که به تازگی خواندن و نوشــتن را 
آموخته: »گاه از لای درِ میان اتاق او و اتاق 
نشیمن، که خانواده در آن می نشستند، 
پاره واژه هایی می شنید ... »رتیلا« از همه 
سخت تر بود. بعد صدای تقۀ تلویزیون را 
می شــنید، صدا به ســختی عبور می کرد 
اما »رتیلا«، »ابرا و تیلا« شد و بعد از چند 
تکــرار »صبرا و شــتیلا««. دختــر درکی از 
خبر اتفاقی کــه در اردوگاه صبرا و شــتیلا 
رخ داده ندارد و با برداشت کودکانۀ خود 
می پنــدارد که موضوع راجع بــه یک گیاه 

است.
برخلاف انتظــار، در فصل زبــانْ ارتباط 
کــودک بــا اعضــای خانــواده و والدینــش 
نه تنهــا بیشــتر نمی شــود، بلکــه روزبه روز 
فاصلۀ میــان آن ها بیشــتر شــده و فضای 
سردی که از ابتدای داستان بر خانه حاکم 
بــود همچنــان ادامــه می یابد. خشــونت 
نهفته در جملات کوتاه و ســرد این روایت 
با توصیــف شــبلی از مرگ یکــی از اعضای 
خانواده به اوج می رســد: »دختر در بستر 
با خدا صحبــت کــرد، از ته دل -کــه قبول 
کنــد- از او خواســت: »خدایــا، خواهــش 
می کنم برادرم را بکش«. و روز بعد برادرش 
مرد«. شبلی بی رحمانه شخصیتی را که در 
بخشی از داستان حضور دارد بدون هیچ 
مقدمه چینی و یــا بازگویی چراییِ مرگش 
از داستان حذف می کند. او حتی حوادث 
تلخــی را  کــه ممکن اســت هر شــخصی را 
شــوکه کند بــدون چاشــنی حــس روایت 
می کند: »در میانۀ درِ خانۀ کوچکْ کســی 
در میان هوا ایســتاده بود. چشم دخترک 
که آموختۀ تاریکی شــد پدر خانوادۀ کارگر 
را آویختــه به طنابــی گره خورده بر ســقف 
دید. به ضــرب آرام بادی که بــر او می وزید 

می چرخید«.
شبلی حس را نه فقط از شخصیت اول، 
بلکــه از مخاطب خــود نیز گرفته اســت. 
گویی او تــلاش دارد با خنثی کردن هر نوع 
پیونــد احساســی بــا ماجرای فلســطین و 
ازبین بردن عواطف برانگیزاننده واقعیت 
تلخ و بی رحم جامعۀ ســتم زدۀ فلسطین 
را نشــان دهد. در غیــاب همــۀ عواطف و 
رنگ ها خشونت و سیاهی فضا را به اشغال 
درآورده و ایــن همــۀ ماجــرای فلســطین 
اســت: اســرائیل چــون جوهری ســیاه در 
فلســطین نفوذ می کنــد و آن را می بلعد و 
جهان تنها به نظاره ایســتاده و از واقعیت 

آنچــه در فلســطین می گــذرد بی خبــر 
اســت، درکــی کودکانــه یــا خوش خیالانه 
از آن دارد و حتــی تــلاش نمی کنــد تــا 

 با آن دیالوگی برقرار کند.. 
بســط خشــونت در حس مبتنی بر رسالۀ 
دکتری شــبلی است: »وحشــت بصری«. 
او در رســالۀ خــود آنچــه را کــه رســانه ها از 
جامعۀ فلســطین ارائــه می دهنــد و آنچه 
را که واقعاً در فلســطین می گذرد بررســی 
کرده اســت. نتیجۀ این مقایســه برخلاف 
آن چیزی است که سال ها دربارۀ فلسطین 
در روایت های اسرائیلی تکرار شده است. 
شبلی به درســتی مدعی است که رسانه ها 
ظلم و تجاوز اســرائیل را نادیده می گیرند 
اما واکنش جامعۀ فلسطینی به آنچه را که 
بر آن ها می گذرد »خشونت و جنگ طلبی« 
می نامند. ازاین روســت که شــبلی عناصر 
اصلی و تشکیل دهندۀ رســانه مانند رنگ 
و صدا و حرکت را در حــس از بین می برد، 
بی حســی را بــه مخاطــب خــود تحمیــل 
می کنــد و در جنایــت کشته شــدن فرزند 
صــدای هیــچ شــیونی را بلنــد نمی کند تا 
مخاطــب دریابد کــه آنچــه در فلســطین 
می گــذرد حتی در ســکوت و بــدون توجه 

رسانه ها هم دردناک است. 
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